
هولا هوپ 

ــوپ» مى زنم.  � ــدم دارم «هولاه ــب خواب مى دي ديش
ــتم كيف مى كردم. هى اين  همچين باحالم مى زدم. داش
حلقه هه رو دور كمرم مى چرخوندم و مى شمردم. رسيده  
ــتم فكر مى كردم اگه همينجورى  بودم به 60- 350. داش
پيش برم مى تونم برم تو ركوردهاى«گينس». نمى دونستم 
ــردم مى تونم ركوردش  ركوردش چندتاس، اما فكر مى ك
ــخره اس، اما من  ــته شدم. مس ــكنم. بعد يهو خس رو بش
ــه خودم گفتم  ــم. ب ــته مى ش زياد تو خواب هام يهو خس
ــه لعنتى از  ــا فهميدم ك ــه. ام ــوپ» زدن بس ديگه «هولا ه
ــب تا صبح  اين خواب هاس كه«لوپ»انَ. از اون ها كه يه ش
تكرار مى شن. تو همون خواب به خودم گفتم بيچاره شدى. 
ــورى «هولا هوپ» بزنى. بعد با خودم  تا صبح بايد همين ج
افُتادم به خنده. من زياد اين كارو مى كنم تو خواب. گفتم 
ــن دارى همين جورى«هولاهوپ» مى زنى و رانندگى  فكرك
ــى يه جا مهمونى و  دارى بگو، بخند  مى كنى. يا مثلن رفت
ــى و همين جور«هولا هوپ» مى زنى. خريد مى كنى  مى كن
ــتم از خنده مى مُردم.  ــى. تو خواب داش  و«هولا هوپ»مى زن
ــم تو خواب. گفتم اگه احتمالن  من زياد اين جورى مى ش
ــه ادام رو  ــروع مى كن ــام من رو اين جورى ببينه، اول ش باب
ــورش رو درنيار. بعد مى گه ول كن  درآوردن. بعد مى گه ش
ــد مى گه. همين جورى  ــد مى گه. بعد مى گه. بع ديگه. بع
ــد برم. فكر كردم جالبه ها همه به  رفتم تا هرجا كه مى ش
آدم يه همچين چيزى مى گن، اما يكى شون نمى آد جلوى 
آدم رو بگيره. يعنى اصلن هيچ اقدامى براى وايسوندن آدم 
ــب كه  نمى كنن... اقدام رو خوب اومدم ها... به هر حال ديش
خيلى خوشحال مى شدم يكى  مى اومد جلوم رو مى گرفت. 
همون موقع يه فكر چندشى كردم. فكر كردم تا صبح زدن 
اين «هولا هوپ» بهتره يا مثلن خوردن يه چيزى كه دوست 
دارم، مثلن بستنى لواشكى. مى دونى اين هى تكرار شدن، با 
هرچى كه باشه، بدجورى حال گيريه. يه چيز خواب ديشب 
ــم تو كه مى دونى  اين  ــر از همه بود. به خودم مى گفت بدت
خوابه. تو كه مى دونى فردا از خواب پا مى شى و ديگه هيچ 
ــت، اما اينم مى دونى كه فردا باز  «هولاهوپ»ى در كار نيس
بايد يه عالمه كار تكرارى بكُنى. خيلى حالم بد شد از اين 

فكر خودم. 
*قسمتى از نمايشـنامه «كابوس هاى خنده دار براى شب 
و چندتايى هم براى روز» كه از 12 مرداد در سـالن «استاد 

سمندريان» ايرانشهر به روى صحنه خواهد رفت. 

كابوس هاى خنده دار

پشه هاى كلافه كننده  ميلان

در همسايگى ساختمانى كه دو شب ميهمانش هستم،  �
بساط ساخت وساز برپاست و سروصداى شديدش از صبح 
زود خواب را از چشمم گرفته. تا شهر زندگى اش را از سر 
بگيرد، مشغول سروسامان دادن به سفرنامه مى شوم. حدود 
ــت كه دوربين را برمى دارم و در خيابان ها به راه  ظهر اس
ــدازم، امروز تصميم ندارم  ــه مى ان مى افتم. نگاهى به نقش
گم شوم. پلان شهر ميلان، تقريبا از دواير متحدالمركزى 
ــده كه خيابان هاى اصلى به صورت شعاعى  ــكيل ش تش
مناطق مختلف اين دواير را به هم و به مركز وصل مى كنند. 
با اين حساب، به اولين خيابان شعاعى كه خودم را برسانم، 
رسيدن به مركز نبايد دشوار باشد. خيابان «بوئنوس آيرس» 
ــهر را  ــط ش نزديك ترين خيابان را پيدا مى كنم و راه وس
پيش مى گيرم. آدم هميشه تصورش اين است كه در مركز 
خبرى هست. اين نقشه هاى گردشگرى هم كار را خراب تر 
ــه انبوهى از نشانه ها را آن وسط ها رديف  مى كند؛ هميش
كرده و جورى شهر را تصوير مى كند كه انگار جاهاى ديگر 
اهميت چندانى ندارند. اگر اين جاهاى ديگر را آدم نبيند، 
ــد و خيال كند جهان چه  ــا ابد مى تواند دور دنيا بچرخ ت
ــت كه همه چيز آن  ــده تميز و مرتبى اس جاى كنترل ش
سرجايش است. براى من اغلب جاهاى ديگر و حاشيه ها 
ــتند كه تصورم را از جهان واقعى تر مى كنند و نشانم  هس
مى دهند چه كسانى چه بهايى دارند مى پردازند كه مركز 
ــه نظر بيايد. جايى مثل پاركى كه ديروز  آنطور كه بايد ب
ــافران به آن  ــردرآوردم، پاركى كه اغلب پاى مس از آن س
ــد. اما امروز مى خواهم رد گردشگران را بگيرم و  نمى رس

جاهاى «مهم» را بگردم. 
ــهر راه مى روم و  ــمت مركز ش در امتداد خيابان به س
مى بينم كم كم نام هاى آشنا بر دروديوار پيدايشان مى شود. 
در شهرهاى پيش از اين در مسيرم هم محله هايى با افق 
ــهرى مشابه ديده ام. فروشگاه هايى با تابلوهاى عظيم و  ش
نام  و نشانه هايى كه همه جا يكى هستند و ساختمان هاى 
ــه من مى فهماند اينجا  ــان كه هنوز ب طبقات بالاسرى ش
«شانزه ليزه» پاريس نيست، خيابان «آكسفورد» لندن نيست؛ 
ــت من را به سمت  ــت و قرار اس خيابانى در «ميلان» اس
بناهاى فرهنگى و تاريخى ببرد. براى كشف «جايى» كه در 
آن هستم، مسيرم را كج مى كنم و به داخل يكى، دو تا از 
اين فروشگاه ها سرك مى كشم. در اچ اند ام (H&M) حتى 
ــعبه هاى لندن و پاريس اين  همان بويى مى آيد كه در ش
فروشگاه هميشه مى آيد. يعنى در جهان، نقاطى هستند كه 
با چشم بسته حتى مى توانم بگويم «كجا» هستم؟ كجايى 
ــه  ــه جغرافيا ديگر معنى نمى دهد، بايد نقش كه بر نقش
ديگرى برايش تعريف كرد. نقشه اى كه در آن من جهانى 
ــده ام و از مسافرى كه به دليلى ميلان را براى سفرش  ش
انتخاب كرده، به جايگاه يك «مصرف كننده» منتقل شده ام. 
حتى ديگر تصوير كله اى كه بر پول توى جيبم حك شده، 
ــارى نمى دهد. در  ــن را در جانمايى خودم در جهان ي م
لحظه انتخاب يا خريد، من مشترى اى هستم كه در تهران 

و ميلان و پاريس و لندن يك جور عمل مى كند. 
با تمام اين مشغله هاى فكرى و تلاش براى فهم جهانى 
ــود، در پس پيچ خيابانى كه در آن  كه دارد جهانى مى ش
 (Duomo) ــورها آويزان است، به دوئمو پرچم همه كش
ــم. بناى عظيمى به رنگ سفيد و به غايت ظريف،  مى رس
ــاله ديگرى مى ربايد  ــه هوش و حواس من را از هر مس ك
ــكننده اش مى كند.  و درگير جزييات عجيب و به ظاهر ش
در ميانه ميدان، كليساى جامع ميلان، پنجمين كليساى 
جامع بزرگ جهان و مهم ترين نمونه معمارى گوتيك در 
ــام خودنمايى مى كند. زمان  ــكوه تم ايتاليا با قدرت و ش
ــن دورى اطرافش مى زنم  ــده، بنابراي بازديد امروز تمام ش
ــدان قرار  ــه دورتادور مي ــاختمان هاى ديگرى ك و به س
 Museo del) ــغول مى شوم. موزه قرن بيستم دارند مش
Novecento) از بناهاى جالبى است كه بسيارى از آثار 
هنرى سده گذشته را در خود جا داده. هيجان انگيزترين 
 (Piero Manzoni) ــى ــرو مانزون ــش برايم آثار پي بخ
هنرمند محبوبم است كه براى اولين بار بخت ديدنشان  را 
از نزديك دارم. موزه را كه ترك مى كنم، هوا رو به تاريكى 
ــتگى بر من اثر كند،  ــت. پيش از آنكه خس ــته اس گذاش
پشه هاى كلافه كننده ميلان امانم را مى برند. مهدى آمده 
كه جايى را نشانم دهد. آنقدر از دست پشه ها كلافه ام كه 

راه نرفته را به سوى خانه بازمى گرديم. 

از لندن تا تهران

كارتون خواب

 مرگ مولف

دختراى ننه دريا

ــه برخى او را پس  ــتنلى كوبريك» ك مى دانيم كه «اس
ــن ولز»، مهم ترين و تاثيرگذار ترين سينماگر قرن  از «اورس
گذشته مى دانند، طى نزديك به 50 سال فيلمسازى، فقط 
13 فيلم ساخته و البته مى دانيم كه برخى از اين فيلم ها 
ــته ترين آثار تاريخ سينما به حساب مى آيند.  جزو برجس
اسپارتاكوس، دكتر استرنج لاو، 2001 يك اديسه فضايى، 
ــش، غلاف تمام فلزى و... از جمله  پرتقال كوكى، درخش
محبوب ترين فيلم ها نزد سينمادوستان نخبه گرا به شمار 
ــت  ــاگران عادى البته آثار او را خيلى دوس مى آيند. تماش

نداشتند چون دركشان چندان 
ــود. بلندپروازى هاى  ــان نب آس
ــد تا  ــدنى او باعث ش تمام ناش
ــازى وسواسى  عملا به فيلمس
ــود. به ياد  ــر تبديل ش و كم اث
داشته باشيم كه فيلم حماسى 
ــپارتاكوس»،  «اس ــم  عظي و 
ــاخته اوست كه آن  سومين س
ــا آثارى همچون «بن هور» و  را ب
«سقوط امپراتورى رم» مقايسه 
مى كنند. اما نقش مهم وى در 
ايجاد تحول در سينما به فيلم 
«2001 يك اديسه فضايى» (در 

ايران راز كيهان) برمى گردد. اگرچه اين فيلم نخستين اثر 
علمى- تخيلى سينما نيست ولى بى گمان مهم ترين فيلم 
در اين ژانر است. ابعاد تخيلى و علمى اين فيلم و بدعت هاى 
تكنيكى آن، هنوز هم حيرت انگيز است. «پرتقال كوكى» 
ــرى ليندون» هم به همين ترتيب در تحول تكنيكى  و «ب
سينما نقش مهمى داشته اند. زمانى كه «برى ليندون» را 
مى ساخت، به كارخانه «كداك» دستور داد نگاتيوى بسازند 
ــيت بالايى داشته باشد و با نور طبيعى و بدون  كه حساس
ــتفاده از چراغ هاى نورپردازى، كار كند. و از اين دست  اس
ــمان باز كاملا  ــين اثرش «چش بلندپروازى ها كه تا واپس
ــت. كوبريك متولد 26 جولاى 1928،  بسته» ادامه داش
ــالروز تولدش، يك دوربين  در 13سالگى به مناسبت س
عكاسى از پدرش هديه گرفت و با همان دوربين، عكاسى 
ــروع كرد و به زودى به يك عكاس حرفه اى تبديل  را ش
ــد. بعد ها علاوه بر عكاسى  ش
ــم پرداخت و  ــيقى ه به موس
ــروه نيمه حرفه اى  ــك گ در ي
ــى به  درام مى نواخت. از عكاس
مستند سازى رسيد و نخستين 
ــام «قتل» را  فيلم بلندش به ن
ــاخت. او  ــال 1956 س در س
ــاس از آثار ادبى علاقه  به اقتب
خاصى داشت و بهترين آثارش 
ــاى رمان هاى مطرح  را برمبن
دوران خود خلق كرد. سرانجام 
ــم  مارس 1999،  در روز هفت

مرگ به سراغش آمد. 

تولدى ديگر

به بهانه زادروز كارگردان «درخشش»؛ استنلى كوبريك
در ستايش نبوغ

«ابر مرد» يا «انسان كامل»؟ 
شـرق: «ابر مرد» نيچه و  �

«انسان كامل» اقبال لاهورى 
دايرمدار و مهم ترين حاصل 
ــوف  ــن دو فيلس اي فكرى 
ــر  ب ــت.  اس ــمند  انديش و 
ــان  ــاس كتاب «انس اين اس
آرمانى» نوشته محمدجعفر 
محمدزاده و محسن سلگى 
ــا مطالعه اى  ب ــعى دارد  س

تطبيقى رئوس اصلى انديشه اين دو فيلسوف كه در انسان 
ــود و اجماع نظر بيشترى  موعود و آرمانى آنها طرح مى ش
درموردشان وجود دارد را مورد بررسى قرار دهد. با توجه به 
اهميت انسان آرمانى يا كامل در فرهنگ ايرانى و نيز جايگاه 
و اهميتى كه «نيچه» و «اقبال» در ساحت ايرانيان دارند، اين 
كتاب واكاوى انسان آرمانى مورد نظر اين دو انديشمند را 
عهده دار شده است تا در نهايت از اين رهگذر به برترى كلى 
انسان كامل در اسلام و خاصه در انديشه «اقبال» نسبت به 
انديشه «نيچه» به دست آمده است. «انسان آرمانى» در 180 
صفحه و در سه فصل «كليات»، «مبانى انديشه نيچه و اقبال» 
و «فهم تفارق و تشابه ابر مرد» نيچه و «انسان كامل» اقبال 
به رشته تحرير در آمده و هم اكنون با قيمت پنج هزارتومان 
از سوى انتشارات اطلاعات روانه كتابفروشى ها شده است. 

پيشخوان

سه سال پس از خاموشى «محمد نورى»

آن خ ُنياگر بزرگ

روايتى از زندگى «منوره» در«درزه» كرمان

تماشاى جهان در خانه هاى حصيرى

خنياگر بزرگ
رخ در نقاب خاك كشيده ست

وقت درو رسيده و مريم در خواب ناز خفته است
سه سال از خاموشى آن صداى جادويى مى گذرد، صدايى 
ــان همگان را نوازش  ــه طنين زيروبم هايش هنوز گوش ج ك

مى كند؛ صدايى يكه و يگانه 
ــه در صندوقچه خاطرات  ك
ــا جاى ويژه اى  تمام ايرانى ه
دارد.  سخن از «محمد نورى» 
ــت.  ــاده نيس چندان هم س
چراكه  بايد او را از چند جنبه 

بررسى كرد: 
همسرى خوب و وفادار، 
ــگ، مترجم  ــتى يكرن دوس

ــى عاشق، خواننده اى  و انگليسى دانى خوب، موسيقى شناس
هنرمند، ترانه سرايى بااحساس. فراموش نكنيم كه شعر ترانه 
جاودانه «جان مريم» سروده خود اوست و همچنين چندين و 
چند ترانه ديگر براى خودش و براى زنده ياد «منوچهر سخايى» 
(مثل ترانه «باران كمى آهسته تر») و همچنين ترانه هاى زيباى 
بسيارى براى ديگر خوانندگان.  مانا ياد «نورى» يكى از زيباترين 
ترانه هاى ميهنى را خوانده است كه تا تاريخ هست، اين ترانه 
هم هست، ترانه «ايران» با شعر زنده ياد «تورج نگهبان» كه جان 
هر ايرانى را از غرورى گرم و خوشايند مى آكند.  عمر طولانى، 
ــيار دارد. اينكه بنشينى و ببينى كه  مصايب و تلخى هاى بس
هر روز يكى از دوستان رخ در 
ــد، بسيار  نقاب خاك مى كش
دردناك است؛ و دريغا كه من 
داغ دوستان بسيارى را بر دل 
دارم و با يادآورى خاطرات آنها 
جانم گر مى گيرد. تا زنده هستم 
ياد همه شان در دل و خاطره ام 
جاى دارد. باشد كه آن عزيزان 

در ملكوت خدا آرام بگيرند. 

ــتايى  جاده هاى روس
ــهر  وقتى كه مردمان ش
ــك  ــاى خن ــه باغ ه را ب
ــرآب  پ ــاى  جوباره ه و 
ــان و  ــانند، مهرب مى كش
ــا در دل  ــا لبخندند، ام ب
مرداد، جاده هاى اخموى 
ــگار  ــان ان ــوب كرم جن
هيچ كس را نمى خواهند 
ــند و به  ــه دوش بكش ب

روستا برسانند. اينجا، پشت تپه ماهورهاى صحراهايى كه 
سراب هم ندارد،«درزه» است؛ حومه«قلعه گنج». تركيبى 
ــايرى كه  ــين هاى*جنوب كرمان و عش از زندگى لهََرنش
ــوچ نكرده اند. منوره حصيرباف  ــت به هيچ جا ك سال هاس
ــت كه زمانى دور، با پدرومادرش پشت  قديمى روستاس
ــلاق مى رفت، اما ديگر سال هاست  قاطرها به ييلاق و قش
كه به زندگى بى كوچ عادت كرده و به گفته خودش خيلى 
هم راضى است. او مى گويد: حصيربافى را وقتى جدى تر 
گرفتم كه به خاطر خشكسالى، با نامزدم عزيزاالله يك جا 
نشستيم و ديدم كه ديگر ما هستيم و زمين و نخل هاى 
خدا و فكر كردم بايد مثل قديمى ها از همه جان نخل ها 
ــت كنم. منوره ادامه مى دهد:  براى خودمان اسباب درس
ــم ما از خوردن خرماست اما تا خرماها بپزد،  جان و جس
نمى شود كه بنشينيم و نگاه كنيم. بايد براى يك سالمان از 
برگ هاى نخل، حصير ببافيم؛ عزيزاالله مى رود بالاى نخل ها 
و من پايين مى ايستم و از دست او كه هميشه بركت دارد، 

ــا را مى گيرم و  برگ ه
ــا جمع مى كنم.  يك ج
بعد، آنها را مى خيسانم 
بافتشان. يك  تا بشود 
ــينم  مى نش ــم  ه روز 
ــتراحت،  اس ــا  ب و 
حصيرهايم را مى بافم؛ 
ــباب زندگى  بيشتر اس
ــت:  ــر اس ــا از حصي م
ــر پا و  ــقف، زي روى س
به جاى در لهر، حصير انداخته ايم. بين آشپزخانه و جايى 
ــه مى خوابيم هم به جاى ديوار، يك تكه حصير آويزان  ك
مى كنيم، پس بايد خيلى كار كنم و نگذارم برگ هاى نخل 
ــوند. او درباره خستگى دركردنش مى گويد: بچه  حرام ش
ــغول بشوم، دردسرش كمتر  و نوه اى ندارم كه با آنها مش
است؛ مى روم داخل لهر و ماهواره نگاه مى كنم. فيلم هايى 
ــت دارم و آنهايى كه فقط مردها  كه خيلى زن دارد، دوس
ــان مى دهد، نمى بينم. او درباره اينكه چرا با وجود  را نش
سختى زندگى براى ماهواره پول داده اند توضيح مى دهد: 
شوهرم خيلى دوست داشت كه زندگى همه مردم دنيا را 
ببيند، بيشتر هم زندگى در جاهايى كه نخل زياد است تا 
بداند چهار نفر نخلمان به چه دردهاى ديگرى مى خورند. 
او گفت پولمان هدر نمى شود و مجبور نيستيم كه فقط 
چشممان را هر روز فقط به روى حصيرها باز كنيم، چون 

دنيا خيلى بزرگ تر از لهرهاى درزه است. 
* بومى ها به جاى كپر، لهََر مى گويند
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ــتاد ايرانى دانشگاه  گروه علم: دكتر «مريم ميرزاخانى» اس
استنفورد، برنده جايزه بنياد غيرانتفاعى «سيمونز» در سال 
ــد. اين جايزه هرساله به 13رياضيدان،  2013 ميلادى ش
فيزيكدان نظرى و محقق علوم رايانه اعطا مى شود. «جيمز 
و مارلين سيمونز» در سال 1994 بنياد غيرانتفاعى سيمونز 
را با هدف حمايت از پروژه هاى علمى بنا نهادند. اين جايزه 
ــبرد پژوهش و تحقيقات در حوزه رياضى و  با هدف پيش
علوم پايه هرساله به تعدادى از رياضيدانان، فيزيكدانان و 
ــود كه طى سال هاى اخير  محققان علوم رايانه اعطا مى ش

دستاوردهاى چشمگيرى كسب كرده باشند. برندگان اين 
جايزه سالانه به مدت پنج سال و هر سال مبلغ صدهزاردلار 
ــم ميرزاخانى» از  ــت «مري ــت مى كنند. گفتنى اس درياف
نخبگان المپيادى ايران است كه سال 74 علاوه بر دريافت 
مدال طلاى المپياد جهانى دانش آموزى رياضى، با كسب 
ــناخته شد. وى  بالاترين امتياز به عنوان نفر اول جهان ش
ــگاهى اش را در رشته رياضى در دانشگاه  تحصيلات دانش
ــريف آغاز و مدرك كارشناسى ارشد و دكتراى  صنعتى ش

خود را از دانشگاه هاروارد دريافت كرد.

آكادمى

رياضيدان جوان ايرانى، برنده جايزه جهانى رياضيات

 احمد طالبى نژاد

 محمد چرمشير

دعاى روز بيست ودوم ماه مبارك رمضان
الَلّـهُمَّ افْتَحْ لى فيهِ ابَوْابَ فَضْلِكَ وَ انَزِْلْ عَلَى فيهِ برََكاتكَِ وَ وَفِّقْنى فيهِ 

لمُِوجِباتِ مَرْضاتكَِ وَ اسَْكِنّى فيهِ بحُْبُوحاتِ جَنّاتكَِ يا مُجيبَ دَعْوَةِ المُْضْطَرّينَ.
خداوندا در اين روز درهاى فضل و كرمت را به روى من بگشا و بر من 

بركاتت را نازل فرما و بر موجبات رضا و خشنوديت موفقم بدار و در وسط 
بهشت هايت مرا مسكن ده، اى پذيرنده دعاى پريشانان.
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